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http://irannewspaper.ir سینما و تئاتر بدون تماشاگر معنایی نخواهند داشت و تنها با حضور تماشاگر است که کامل م‌یشوند و معنا 
پیدا م‌یکنند. با  ایجاد سالن‌های بدون سقف هم بسیاری از گروه‌های تئاتری با دغدغه کمتری، حاضر به اجرای 

نمایش خواهند شد و هم تماشاگران با خاطری آسوده‌تر به تماشای تئاتر م‌یآیند. به این ترتیب هم اشتغال 
جامعه تئاتری سر و سامانی پیدا م‌یکند و هم در زمینه فرهنگ‌سازی و سرگرم کردن مخاطبان توانسته‌ایم 

اقدامی مؤثر انجام بدهیم.

بخشی از گفت‌و‌گوی این بازیگر و مدرس تئاتر با ایسنا

مهتاب نصیرپور: سینما و تئاتر با حضور تماشاگر است که کامل می‌شوند 
و معنا پیدا می‌کنند

دفترچه ممنوع
 آلبا دسس‌پدس / ترجمه بهمن فرزانه

صندلی سیزده اتوبوس
همیــن  در  رفقــا  از  یکــی 
نوشــته  مجــازی  صفحــات 
بــود یکی نیســت قصــه ما را 
بنویســد؟ بعد بود که یاد این 
جملــه تذکرةالاولیــا در ذکــر 
بایزیــد بســطامی افتــادم که 
م‌یگفــت: ایــن قصــه را الــم 

باید که از قلم هیچ نیاید.
یــک  بــا  کــه  بــود  قبلــش 
بــودم.  شــده  مواجــه  اتفــاق 
یکی از قوم و خویش‌ها وقتی 
گفــت  رفتــم  خانه‌شــان  بــه 
م‌یخواهــد در این روزهایی کــه از عمر م‌یگذرد از 
خودش چیزی به یادگار بگذارد، یا کتابی بنویســد 
یــا فیلمــی بازی کنــد یا بــه کلاس آواز بــرود و آواز 
بخواند و بعد بود که با حســرت با خودش این سه 
روش را تکرار م‌یکرد و از من م‌یخواست کمکش 

کنم.
امــا دیدم بــرای ماندگار شــدن باز هم نوشــتن 
یکی از راه‌های ماندگاری است. همیشه هم با این 
پرســش مواجه بودم که چطور م‌یشــود نوشــت و 
همیشه هم راهکارم برای این پرسش داشتن یک 

قلم و کاغذ و داشتن سر نترس است. 
همیشــه بر این عقیده‌ام که همــگان م‌یتوانند 
بنویســند منتها از کاغذ ســفید م‌یترسند و تا کاغذ 
ســفید م‌یبینند جان‌شــان پر از اضطراب م‌یشود 
کــه اگر چیــز خوبــی از آب در نیامد چــه؟ و همین 
پرســش بلای جان نویســندگان آینده اســت. شما 
اگــر با این پرســش مبارزه کردیــد و گفتید اگر غلط 
نوشــتم هــم یــک کاغــذ ســفید دیگر هســت برای 

نوشتن، حتماً پیروز این میدان خواهید بود.
اصلًا همه ما آدمیان دنبال راهی برای جاودانه 
شــدن هســتیم. اما هنوز من نم‌یدانم جاودانگی 
چه هست و چه نیست. جناب آقای عبدالرحمان 
جامــی م‌یگویــد: نوح هزار ســال در جهان به ســر 
برده اســت، امــروز پنج هزار ســال اســت که مرده 
اســت. همیشــه وقتــی بــه جاودانگــی م‌یرســم و 
پرســش‌هایش یاد این جمله از جامــی م‌یافتم و 
فکــر م‌یکنم آن هزار ســال جاودانگی اســت یا آن 
پنج هزار ســال؟ بودن جاودانگی اســت یا نبودن. 
بعد هم یاد جمله جناب احمد شاملو در آن شعر 
درخشــانش‌ م‌یافتم که م‌یگفت: بودن به از نبود 

شدن خاصه در بهار.
بعد هم فکــر م‌یکنم جاودانگــی بعد از مرگ 
چه چیز اســت؟ اگر با فلســفه من بخواهید بدانید 
زیــاد فلســفه مثبتی نیســت امــا من فکــر م‌یکنم 
در ظاهــر هم که شــده بایــد مثبت بــود و زندگی و 

جاودانگی را مثبت دید. 
اما همیشه یاد این جمله همشهری‌ام م‌یافتم 
که وقتی برق به شــهر ما آمــده بود به او گفتند برو 
بــالای تیــر چراغ بــرق آن عیبش را بگیــر و اگر هم 
اتفاقــی افتــاد بیمــه هســتی و خانــواده‌ات از بیمه 
استفاده م‌یکنند. او هم گفته بود: م‌یخواهم بعد 

از من آفتاب نزند.
همیشه به این جمله فکر کرده‌ام که یک‌جوری 
زندگــی کردن را در خــودش دارد و یک‌جوری هم 
فلســفه خطرناکــی اســت. درســت عیــن همیــن 
زمین‌خواران و آب‌فروشان و ب‌یکفایت‌هایی است 
کــه امــروز را م‌یبیننــد و فــردا را نه. البته که شــاید 
قیاس درســتی نباشد. این جدال بر سر جان است 
و آن جدال بر ســر وطن اســت امــا به‌هرحال آدم 

است و هزار فکر و خیال. 
همه این‌ها را نوشــتم تا برســم بــه تقویم و روز 
قلم که چهاردهم تیر اســت. بعد فکرم مشــغول 
شد که این روز چرا روز قلم است؟ دست به دامن 
اینترنــت شــدم و دیــدم کــه در روز ســیزدهم تیر، 
هوشــنگ پادشاه پیشدادی نویســندگان را دور هم 

جمع کرده و از آنها تجلیل کرده. 
امــا ایــن روز بــا تقویــم یــک روز اختــاف دارد 
و شــاید نویســندگان تقویــم فکــر کرده‌اند ســیزده 
نحــس اســت و بهتــر اســت ایــن روز چهاردهــم 
باشــد تا نویسندگان از نحســی درآیند. اما نظر من 
را بخواهیــد م‌یگویــم مــن همیشــه روی صندلــی 

سیزده اتوبوس‌ها نشسته‌ام.

بهاءالدین مرشدی
داستان‌نویس

ضدآفتاب 
مرغوب

واکسنی که در ایران ساخته می شود،کم عارضه ترین،مؤثرترین 
و بی خطرترین واکسنی است که در جهان تولید می شود

نیما شاه میری
نــــگاره

 عکس 
نوشت

خبرگزاری کتاب چند وقتی اســت 
قدیمی  کتابفروشــ‌یهای  به‌ســراغ 
م‌یرود و با گــزارش تصویری آنان 
را بــه مخاطبــان معرفــی م‌یکند. 
و  کتابفروشــی  به‌ســراغ  این‌بــار 
در  واقــع  باقرالعلــوم  انتشــارات 
تهــران  حاج‌نائــب  بن‌بســت 

رفته‌است. 

قطعــی بــرق باعــث شــد 
کــه مخاطبــان شــبکه‌های 
و  شــرایط  از  مجــازی 
زندگــی روزهای بــدون برق بنویســند. برخی 
بــرق  قطــع  بــا  مجــازی  فضــای  کاربــران  از 
شــوخی کردنــد و عده‌ای هــم در اعتــراض از 
هموطنــان خود خواســتند که بــا این موضوع 
شــوخی نکنند. بیشــتر کاربران خواستار اعلام 
قطعــی بــرق بودند تــا بتواننــد بــرای زندگی 
خــود برنامه‌ریــزی کنند امــا در نهایت فضای 
مجــازی هم تبدیــل به فضای طنــز برای این 

موضوع شــد و هم باعــث فضای همدردی با 
یکدیگر. »برق هم شــده تعارف، اومد نیومد 
داره دیگــه حــالا«، »میگــم آب کــه از صبــح 
قطــع شــده الان هم که بــرق قطع شــد بگید 
گاز کی قطــع م‌یکنید ما آمادگیشــو داریم.«، 
»نگرانم؛ چراگاز قطع نمیشه؟مگه گاز چیش 
از آب و برق کمتره؟«، »الان نون توی فروشه 
منچــه«، »الان واقعــاً توی بهترین ســه ماهه 
ســالیم؟؟؟«، »فکــر م‌یکنیــد مرحلــه بعد با 

جُــک بســازیم؟«، »وای وای  چــه مصیبتــی 
وای 20 دقیقــه بعــد امتحــان دارم و تا همین 
2دقیقــه قبــل برقامــون 2 ســاعت بــود قطع 
بــودن وااای که مُردم از اســترس، گفتم دیگه 
نمیــان و امتحانــم می پره«، »یــه فیلمی بود 
امــروز توی خیابونا و ســر چهارراه‌ها برق نبود 
و چراغــای راهنمایــی خاموش، ایــن ملتم با 
ماشــین گره خورده بودن بــه همدیگه!! اصلًا 
یــه وضــی! مثــال عینی شــهر هــرت! خلاصه 
خواستم یه تشکری کنم از وزارت محترم نیرو 
بابت قطع برق و فراهم کردن بســاط شــادی 
مــردم!«،  خوشــحالی  و 
»میشــه فقــط همیــن یبار 
بری؟ میشه شب پیشمون 
باشی؟ عاشــقانه‌های من 
و برق«، »دورکاری و قطع 
برق شــده کابــوس، از اون 
کابوس‌تر اتوبــوس و مترو 
بــرا  ســواری در 3 کــورس 
رسیدن به ســرکار تو وضع 
تــرس  از  کرونایــی.  قرمــز 
تایــپ  کــه  هرپاراگرافــی 
مســیج  ســیو  تــو  م‌یکنــم 
و  م‌یکنــم  کپــی  تلگــرام 
ادامــه میدم که اگه برق رفت، بشــه از گوشــی 
کارو انجــام بــدم. گوشــی هــم چســبیده بــه 
تلگــرام«،  بــرای  خدایاشــکرت  پاوربانــک! 
»یــه جــوری ب‌یبرقــی را ترنــد م‌یکنیــم انگار 
م‌یخوایم به مســئولان اطــاع دهیم که برق 
رفتــه و اونــا خبــر ندارنــد!«، »امــروز مــادرم 
م‌یگفــت مــا حاضریــم برق مــا بیشــتر قطع 

بشــود ولــی شــهرهای جنوبی 
آب و برقشان قطع نشود.«.

هشتـگ

#برق

ســفر  خبــر  روزهــا  ایــن 
ایران‌یهــا بــه ارمنســتان بــه 
انگیــزه تزریق واکســن کرونا 
کیانــوش  اســت؛  داشــته  زیــادی  واکنش‌هــای 
وزارت  عمومــی  روابــط  مســئول  ـ  جهانپــور 
بهداشت و سخنگوی سازمان غذا و دارو از عدم 
اســتقبال مردم ارمنســتان و تاریــخ مصرف دار 
بــودن واکســن ســخن گفتــه اســت و علیرضــا 
رئیســی ـ ســخنگوی ســتاد ملی مقابله بــا کرونا 
هم وظیفه دولت برای تزریق رایگان واکســن و 
عدم نیاز به سفر به ارمنستان سخن گفته است 
و البتــه مردم در فضــای مجازی با این موضوع 
بــا دو رویکــرد طنــز و جــدی مواجــه شــده‌اند. 
»جریان شارلاتانیســم و شــیاد که قسم خوردن 
تــا آخریــن قطــره پول مــردم ایــران رو ســرازیر 
کشــورهای خارجــی امثــال ترکیه، ارمنســتان و 
امــارات بکنــن ی پیاده نظــام خیلی قــوی و پر 
تعــدادی هم دارن. از بازیگرهای درجه دو ســه 
گرفتــه تا کاربرهای این فرمی.«، ‌»ترکیه کم بود 
اینبار شــیادها و شارلاتانها تور رو توی ارمنستان 
بــودن هــم حــدی داره«،  پهــن کــردن. شــیاد 
»خــب چــون بحــث ســفر بــه ارمنســتان بــرای 
واکســن خیلــی داغه و هــی قیمت‌های عجیب 
و غریبی م‌یشــنوم واســه اقامــت و حمل‌ونقل 
و همه‌چــی، بر خــودم که دوســال اونجا زندگی 

کــردم واجــب میدونــم که یــه ســری اطلاعات 
واســه ســفر ارزان‌تر بدم.«، »ســؤال: آیا دم مرز 
ارمنســتان واکســن به توریســت‌ها زده میشه یا 
نه. نظر شــخصی من اینه که چرا اینکار رو بکنه 
واکسیناســیون  مســئولیت  ارمنســتان؟  دولــت 
ملت‌های دیگه که برعهده‌ش نیست. منطقن 
فقــط تــو ایــروان )پایتخــت( ایــن کار رو م‌یکنه 
که باعث رونق صنعت توریســم کشــورش بشه 
فلــذا بعیده.«، »با همیــن روند پیش برید چند 
وقت دیگه تور ارمنستان جهت شارژ کردن لپ 
تاپ و گوشــی خواهیم داشــت«، »نمودار قابل 
تأمل مقایســه واکسیناســیون کوویــد19 ایران با 
کشــور ارمنســتان! ارمنســتان کــه توانســته فقط 
2 درصــد از جمعیتــش را حداقــل بــا یــک دوز 
واکســن، ایمن‌ســازی کند، چه م‌یشود که برای 
گردشــگران خــود، واکســن را عرضــه م‌یکنــد؟ 
پشــت پــرده ایــن جریــان تبلیغــات چنــد روزه 
اخیر چیســت؟«، »اینایــی که میرن ارمنســتان 
واکســن میزنــن اگه ســه مــاه دیگه کــه باید دوز 
دوم رو بزنــن، ارمنســتان نتونن برن یا واکســن 
گیر نیــارن برنامه‌شــون چیه؟«، »طبــق آماری 
کــه گرفتم، گرجســتان کولرهای خوبــی داره یه 
تور یه هفته‌ای بریم، خنک بشــیم و برگردیم«، 
»احتمــالًا چند وقت دیگه باید بریم ارمنســتان 

پاوربانک‌هامون رو شارژ کنیم برگردیم.«.

ماجرا

سفر به ارمنستان

شهروند 
مجـــازی

تراژدی گلوله می‌خورد، کمدی 
شلیک می‌کند

تابستان سال ۱۳۸۱ زلزله‌ای به 
بزرگــی۵/۶ ریشــتر و بمدت ۷ 
ثانیه دربخش آوج شهرســتان 
بــا  را  روســتا  دو  زهــرا،  بوئیــن 
 ۲۶۱ و  کــرد  یکســان  خــاک 
نفــر کشــته و ده‌هــا هــزار نفــر 
ب‌یخانمــان بر جای گذاشــت. 
همــان زمــان از طــرف کانــون 
و  کــودکان  فکــری  پــرورش 
نوجوانان تریلی ســیار نمایش 
تزریــق  مأموریــت  بــا  کــودک 
نشــاط و شــادابی و ایجاد امید به زندگــی در کودکان 
زلزلــه‌زده، آمــاده اعزام بــه این مناطق شــد و ناصر 
آویژه از بازیگران و کارگردانان خوب و کاربلد عرصه 
تئاتــر کــودک، کارگردانی نمایــش ویژه تریلی ســیار 
کانــون را بر عهده گرفت. تریلی به مناطق زلزله زده 
‌رســید و بچه‌هــای روســتا از نمایش شــاد و موزیکال 
بشدت استقبال کردند. این مقدمه را آوردم تا بگویم 
از آن روز )کــه من تازه فارغ‌التحصیل شــده بودم( تا 
امروز کــه چندین اثر نمایشــی را کارگردانی کرده‌ام، 
همــواره به‌دنبــال ایــن چالش بــزرگ هســتم که »با 
تمــام این اوصاف و با در نظر گرفتــن احوال، ما چرا 
تئاتر کار م‌یکنیم؟« تئاتر در کشــور ما ابتر شده است 
و دلال‌هایش روز به روز آن را از طبقات پایین شهری 
جامعه دور و به طبقات بالا شهری جامعه متصل‌تر 
و محتاج‌تر م‌یکنند اما کمدی م‌یتواند از این قاعده 
مســتثنا باشد؛ همان‌طور که تراژدی داستان خدایان 
و بزرگان تاریخ است، کمدی از ابتدای تاریخ نمایش 
تا امروز همواره با زندگی طبقات فرو دســت جامعه 
در ارتباط بوده، چه در داستان‌پردازی و چه در ارتباط 
تعاملی با اکثریت جامعه. بنابراین به قول رسانه‌ها 
در این شــرایط کمدی م‌یتواند آینه‌ای باشــد مقابل 
زشت‌یها. در چنین شرایطی است که کمدی علاوه بر 
تأمین گیشه، م‌یتواند مرهمی باشد روی زخم‌های 
امــروزه در تنگنــای  کــه  بــزرگ مردمــی  و  کوچــک 
کرونــا و...قــرار گرفته‌اند و  بســیاری چیزها برایشــان 
واجب‌تر از تئاتر اســت. اساســاً یکــی از دلایل مهمی 
کــه تماشــاگران در طــول تاریــخ، نســبت بــه کمدی 
اســتقبال خوبــی نشــان داده‌انــد، همیــن آمیختگی 
نســبی با زندگی روزمره اســت. ما خودمان را در تک 
تــک صحنه‌هــای یــک نمایــش‌ کمــدی م‌یبینیم و 
بــه خودمــان م‌یخندیــم. از طرفی کمــدی به‌دلیل 
رســوخ منتقدانــه در لایه‌های سیاســی جامعه و نقد 
شــرایط موجود، طرفــداران زیــادی دارد و همواره با 
اســتقبال ب‌ینظیری از سمت تماشــاگر روبه‌رو شده 
اســت؛ اما نه هــر نمایش کمدی؛ کمــدی که نه تنها 
خودش از تراژدی محکم‌تر و منطق‌یتر اســت بلکه 
تماشــاگرانش بعد از اتمام اجرا هر کدام با تخیل به 
ســویی پرواز م‌یکنند. کمــدی باید بعــد از خندیدن 
جرقه تفکری را روشن کند وگرنه عنوان لودگی برای 
آن مناســب‌تر خواهــد بــود و بر خلاف تصــور عامه، 
لودگی در گیشــه هم به‌شدت شکننده و آسیب پذیر 
اســت.حالا م‌یرسیم به پاسخ صریح به سؤال. »بله 
کمدی نجات بخش است« چه به لحاظ روحی و چه 
به‌لحاظ حضور انبوه تماشــاگران برای حفظ تعادل 
مالــی تئاتــر؛ امــا کمدی که بر اســاس اصــول و انواع 
کمدی خلق شــده باشد نه با لودگی و هزل که بحث 
اش جداست و خلاصه اینکه تراژدی گلوله م‌یخورد 

اما کمدی شلیک م‌یکند.

»ملک گرسنه«، تقویم شیدایی
دربــاره شــمس و مولانا و رابطــه عمیق این دو بــا هم و تأثیر 
احوالاتشــان بر یکدیگر، حرف اصلی و منبع اصلی ب‌یشــک 
آثار پژوهشــگران صاحبنام و بزرگی چون محمدعلی موحد 
و بزرگانی دیگر است اما معدود آثار و پژوهش‌های امروزینی 
هم هســتند که خواندن و مداقه‌شــان خالی از لطف نیســت. 
در این حوزه نهال تجدد یکی از نویســندگان و پژوهشــگرانی 
اســت که آثــارش مورد توجــه مخاطبان قرار گرفته و نســبت 
به دیگر کتاب‌هایی که امروزه به هر شــکل و روش و اســلوبی 
در دســترس قــرار م‌یگیرنــد و فروش‌های بالایی هــم دارند، 
بــر اســلوب و روش پژوهش و دســتاورد م‌یتوانــد قابل اعتنا 
باشــد کــه یکــی از جدیدترین آنها »ملک گرســنه« اســت که 
نشــر چشــمه آن را منتشر کرده و در عین مســتند بودن م‌یتوان آن را تقویم زندگی 
این دو نفر، یعنی شــمس و مولانا دانســت. محتوا و شــیوه روایت او در این اثر به دو 
بخش کلی تقسیم م‌یشود که یک بخش حاصل قلم تجدد و بخش دیگر منتخبی 
از متون دیگری اســت که با ارجاع درون متنی در کتاب مشــخص شــده‌اند. در کل، 
کتاب از سه قسمت اساسی تشکیل شده که مسیر اصلی آنها، زندگی شمس تبریزی 
اســت. نخســت به اتفاقــات دوران کودکــی تا زمانی کــه او خانواده خــودش را ترک 
م‌یکند، پرداخته شده است. 
پس از آن، آشنایی شمس با 
عارفان مختلف و معاشــرت 
بــا آنــان کــه مهم‌ترین‌شــان 
مولاناســت  بــا  معاشــرتش 
کتابــت شــده و نهایتــاً قصــه 
حسد ورزیدن مریدان مولوی 
جدایــی  ســبب  کــه  اســت 
از یکدیگــر  ایــن دو  اجبــاری 
م‌یشــود. از دیگــر امتیــازات 
کــه  گرســنه«  رمــان »ملــک 
رمان‌هــای  در  آن  نظیــر 
تاریخی کمتر مشاهده شده، 
م‌یتوان به تعلیقات مناسب 
آن و اطلاعات مفیدی درباره 
عارفــان،  فلاســفه،  زندگــی 
و  دشــوار  عبــارات  معنــای 
مشــخص شــدن نام شــهرهای ذکر شــده در نقشــه آســیای صغیــر در پایــان کتاب 
اشــاره کرد. نام »ملک گرســنه« در این کتاب بر دو معنا اشاره دارد. اول آنکه مولانا 
در یکی از اشــعار خود، ســخنانش را غذای فرشــتگان نامیده است. نویسنده نیز در 
پیشان‌ینوشــت کتاب با ذکر این بیت، یکی از دلایل نامگذاری خود را بیان م‌یکند. 
دلیلی دیگر شــاید تأکیدی بر گرســنه و طالب حقیقت بودن شــمس و مولانا باشد. 
اینکه انســان همیشه طالب حقیقتی درباره جهان هســتی است و گاهی نیز طالب 
شنیدن همان حقایق از یاران راستین است. این کتاب را نشر چشمه در 166 صفحه 

با قیمت 36 هزار تومان منتشر کرده است.

زنده یاد استاد ژیوان گاسپاریان را از سال‌ها قبل م‌یشناختم هنرمندی بزرگ 
و دوســت داشــتنی. آهنگســاز و نوازنده سرشناس ســاز دودوک که توانست 
تحولی عظیم در این ســاز به وجود آورد. آشــنایی و دوستی نزدیکی با ژیوان 
گاســپاریان داشــتم و هــر گاه کنســرتی برگــزار م‌یکــردم در برنامه‌های من 
حضور داشــت و بســیار من را مورد تشویق قرار م‌یداد و من نیز با افتخار در 
کنســرت‌های او شرکت م‌یکردم. ژیوان گاسپاریان علاقه بسیاری به جوانان 
بخصوص علاقه‌مندان به هنر موسیقی داشت و آنها را به آموختن موسیقی 
تشــویق م‌یکرد. استاد گاســپاریان کنســرت‌های بزرگ و کم نظیری در دنیا 
برگــزار کرده از جمله کنســرت در ایــران و بویژه اجرای زیبــا و کم نظیرش با 
استاد حسین علیزاده که به صورت آلبوم هم منتشر شد، آلبومی که م‌یتوان 
آن را گفت‌وگــوی تــار و دودوک نامید و بســیار فوق‌العاده اســت. همچنین 
نوازندگی بی نظیرش در دو فیلم »گلادیاتور« و »آخرین وسوســه‌ مســیح« 
کــه موجب شــد هنر ایــن هنرمند بســیار معــروف و جهانی شــود و در واقع 
هنرنمایــی در ایــن دو فیلم این ســاز را زنده کرد و بعد آن افراد بســیاری به 
دنبال آموختن دودوک رفتند و براساس متد مخصوص خود آن را آموزش 
م‌یداد و امروز جوانان بسیاری چه در ایران و چه در خارج از ایران این ساز را 
اجرا م‌یکنند. براین باورم هنرمند یک انسان کامل است و اگر احساساتش 
طبیعی نباشد، نم‌یتواند هیچ سازی را اجرا کند چون ساز بیانگر حس یک 
هنرمند است که به مخاطب منتقل م‌یشود و ژیوان گاسپاریان یکی از همین 
هنرمندان بنام روزگار بود، هنرمندی سرشــار از احســاس و عاطفه وبزرگ و 

مانا و او نه فقط صدای ســاز را م‌یشــناخت بلکه به لحاظ تکنیکی و هنری 
بسیار زیبا اجرا م‌یکرد.

درخصوص ســاز دودوک نیز باید بگویم یک ســازقدیمی است و تقریباً 
2 هزار ســال قدمت دارد  و مخصوص ارامنه اســت؛ سازی که از آن م‌یتوان 
به عنوان ســاز غم، اشــک  و درد نام برد. این ســاز ســاخته دست هنرمندان 
پراحساس ارامنه است و فلسفه ساخت آن به این سبب است که این ملت 
در طول تاریخ همیشــه در غم و درد و اشک بوده است. استاد گاسپاریان در 
معرفی این ساز به دنیا تلاش بسیاری کرد و امروز نوازندگان بسیاری در دنیا 
با نواختن دودوک آشــنایی دارند و م‌ینوازند اما نکته قابل توجه این اســت 
که نواختن این ساز باید براساس یک حس و حال غریب و یک غم عجیب 
شــکل بگیرد تا این صدای زیبا و دل انگیز طنین انداز شــود و تنها بر اســاس 
تکنیــک نم‌یتوان آن را نواخت بلکه باید احســاس و ارتبــاط  بین نوازنده و 

ساز به وجود آید.

یادداشت 

هنرمندی که نام و هنرش در دنیا می‌درخشد

یادداشت

میثم عبدی
کارگردان تئاتر

پیشنهاد

 حمید ناصری مقدم
مستندساز

هرکس باید زندگی 
خود را انتخاب و آن را 
قبول کند و به دیگران 

هم بقبولاند. و بعد 
هرکار و پیشامدی را که 

بر ضد آن است، ندیده 
بگیرد.

ژیوان گاسپاریان نوازنده سرشناس ساز دودوک، نوازنده و آهنگساز فیلم اهل ارمنستان روز گذشته در سن 92 سالگی درگذشت. او در 
سال ۱۹۲۸ در دهکده کوچک سولاک ارمنستان متولد شد و از شش سالگی به تنهایی شروع به نواختن دودوک کرد. در دهه 40 میلادی، 
ژیــوان به عضویت یک گروه فولکلور درآمد و در مقابل اســتالین به اجــرای برنامه پرداخت و از او یک ســاعت مچی جایزه گرفت. 
گاســپاریان که به عنوان »اســتاد دودوک« شــناخته م‌یشــود، در ســال ۲۰۰۶ نامزد دریافت جایزه گرَمی برای بهترین آلبوم موسیقی 
ســنتی جهان شــد. او با بســیاری از هنرمندان مانند اســتینگ، پیتر گابریل، حســین علیزاده، ارکان اوگور، مایکل بروک، برایان می، 
لیونل ریچی،‌هانس زیمر، درک شــرینیان و بسیاری از نوازندگان پاپ و راک  همکاری داشته است. آثار نوازندگی این هنرمند پرآوازه 
ارمنستانی در موسیقی متن فیلم‌های معروفی چون، »گلادیاتور« )۲۰۰۰(، »کلاغ« )۱۹۹۴(، »محاصره« )۱۹۹۸(، »رونین« )۱۹۹۸(، 

»سیریانا« )۲۰۰۵(، »الماس خون« )۲۰۰۶( و »سامسارا« )۲۰۱۱( استفاده شده است.
لوریس چکناواریان 
آهنگساز و رهبر ارکستر


